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Abstract 
Social history" is one of the famous branches in historical studies and this 
article seeks to present a definition of it. The "nature" of social history in 
historical studies has always been the focus of scholars in the field, while 
examining this with a conceptual and theoretical approach can provide a 
basis for an accurate understanding and also a conceptual framework for 
those who think about it; because the breadth of the field and its lack of 
definition has always caused misunderstandings. Having said that, the 
importance of social history demands more attention to such researches. 
This research seeks the question of “what social history is?”. To answer 
the question, we will try to present a history of the rise of social history 
and the afore-mentioned approach in historical studies, so that the 
concept of this interdisciplinary knowledge becomes more apparent. In 
this article, after presenting the definitions and a history of social history, 
the main streams of social history and its disciplines and sub-disciplines 
that constitute it, together with the constituent elements of social history, 
as well as the positions of scholars against these elements, have been 
examined 
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  *محمدّجلال ماخاني

   ** عليرضا ملاّيي تواني
  چكيده

هاي مشهور در مطالعات تاريخي است و اين مقاله در پي تاريخ اجتماعي يكي از شاخه

» ماهيت«و » چيستي«تصويري از چارچوب دانشِ تاريخ اجتماعي است. اگرچه ارائة 

رسد اين دانش همواره مورد توجه دانشوران اين حوزه بوده است، با اين حال به نظر مي

اي را براي تفاهم و تواندْ زمينهنظري مي-كه بررسي اين مسئله با رويكردي مفهومي

اهم آورد. گستردگي اين حوزه و نيز تحديد اين مفهوم از براي اهل نظر فر

كوشيم تا روي، ميهايي را موجب شده و از همينگريزي آن، همواره، كژفهميتعريف

ها و نيز مقولات موجود در شناسي آنضمن بررسي و تحليل تعاريف موجود به سنخ

ي تاريخ اجتماعي بپردازيم. اين پژوهش در پي اين سئوال است كه براستي تاريخ اجتماع

چيست؟ براي پاسخ به اين پرسش ضمن ارائة تاريخچة برآمدن تاريخ اجتماعي، براي 

اين رهيافت با توجه به » ماهيت«و » چيستي«هاي اين دانش، به كاوش در درك زمينه

پردازيم. اين مقاله با روشِ نظران اين عرصه ميتعاريف موجود از سوي صاحب

دهندة تاريخ هاي تشكيلو زيررشته هاتحليلي آبشخورهاي اصلي رشته-توصيفي
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نظران مشهور را در مقابل اين دهندة و نيز مواضع صاحباجتماعي، عناصر تشكيل

  كند.نظري از اين دانش ترسيم مي-دهد و تصويري مفهوميمقولات نشان مي

  جتماعي، ا، روايت اجتماعي، تاريخنگاريتاريخ تاريخ اجتماعي، ها:دواژهيكل
  
  مقدمه . 1

اساساً، مقولة مستقلي به توان با اين پرسش آغاز كرد كه آيا، را ميطرح بحث در اين مقاله 

موجود » هاي اجتماعيروايت«همان  يا تاريخ اجتماعي وجود دارد» تاريخ اجتماعي«نام 

بوده  نظرانصاحباز نيز مورد توجه برخي تر تعريفي پيشچنين دشواري پاسخ به  ؟است

پور، و موسيHobsbawm, 1971:20-25 ،  Joyce, 2010است (براي نمونه بنگريد به

ش و براي پاسخ به اين پرسپرسش مثبت است اين ست كه پاسخ ما به بديهي ).١٤١: ١٣٨٦

را تاريخ اجتماعي مقولات موجود در گامان اين عرصه پيشناگزيريم تا با بررسي تعاريف 

تاريخ ، پيش از ورود به بحث، اين توضيح بايسته است كه در حال حاضر .وارسي كنيم

، فهم اجتماعدر پيِ  كهاست و ادبياتِ خاصِّ خود شناسي روش با اي مجزاگونهاجتماعي 

گيري عنوان كاربهاين نكته حائز تذكر است كه در  است. البتهات آن و تغيير امر اجتماعي

كمي احتياط كرد، چرا كه بايست مي» هاي اجتماعيروايت«تاريخ اجتماعي براي 

ق كلمه تاريخ اجتماعي در معناي دقي ، صرفاً،توانهاي اجتماعي موجود را نميروايت

   يخ اجتماعي هستند و نه خود آن.دهندة تارهاي اجتماعي مواد تشكيلروايت :دانست

هيچ اعوجاجي در انواع مشهور تاريخ يا و تاريخ سياسي ، از تاريخ تلقي عموميِ  در

ي مانند سياسي، ديپلماتيك، نظامي يهادر واقع صفتخصوص درك اين معاني وجود ندارد؛ 

حدودسازي در علم منطق هستند و با م ١آيند چيزي شبيه فصلو... كه پس از واژة تاريخ مي

كه صفت اجتماعي در سازند، در حاليتر ميدامنة مطالعة موردنظر موضوع را براي ما روشن

كند، بلكه معاني نه تنها دامنة پژوهش را محدود نميزيرا وضعيتي ندارد،  كنار تاريخ چنين

 انواع پيشينْ درتاريخ اجتماعي برخلاف  كه ، بدين سببدسازبيشتري را به ذهن متبادر مي

  ٢.پردازدمي ي مختلفي به غور و تفحصهاحوزه
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براي آگاهي از تعاريف مرسوم تاريخ اجتماعي دو گونه تعريف در بخش آتي نقل شده 

ريتانيكا تر از اين مقوله كه با ارجاع به دانشنامة باي و كلياست، يكي تعاريف دانشنامه

)Encyclopædia Britannica و گروه تاريخ دانشگاه شيكاگو ()University of 

Chicago (آيد و در بخش دوم تر به حساب ميو عمدتاً تعريفي عمومي اندشدهنقل

تر تر و اختصاصياريفي دقيقشده كه تعنظرانِ نامدار تاريخ اجتماعي نقلتعاريفي از صاحب

ر در ميانة تعاريفِ بسيار فراوان و گاه متناقض انتخاب چند نمونه بسيا .هستند از اين مقوله

، ) -Peter N. Stearns 1936حال تعاريفي از كساني مانند پيتر استرنز (دشوار است، با اين

 Encyclopedia of Social( دانشنامة تاريخ اجتماعيآثار سترگي مانند  ويراستارِ 

History(  دانشنامة تاريخ اجتماعي اروپاو )Encyclopedia of European Social 

History( ، اريك هابسبام)Eric J. Hobsbawm1917-2012 مورخ نامدار بريتانيايي و ،(

كه تا حد ممكن اين تعاريف  برخي از مورخانِ مشهور اين عرصه را برگزيديم و كوشيديم

  گيرند.را در برديگر متفاوت باشند تا طيفِ بيشتري با يك

 
 پيشينة پژوهش . 2

راي سه شناسه معرفي اي در تعريف تاريخ اجتماعي آن را داتورج اتابكي طي مصاحبه

 "تاريخ اقتصادي"و  "هافعاليت اجتماعي انسان"، "هاي فرودستاعتراضات گروه"كند: مي

). داريوش رحمانيان تاريخ اجتماعي را ناظر به دو ٨: ١٣٨٢، كتاب ماه تاريخ و جغرافيا(

اي شعبه"و  "پژوهش مورخ بر پاية ديدگاه اجتماعي "داند:معناي جدا و گوناگون مي

پور در مقالة ). ابراهيم موسي٤: ١٣٨٦، كتاب ماه تاريخ و جغرافيا( "مستقل در دانش تاريخ

به بررسي و تعريف اين مقوله » تاريخ اجتماعي: رويكردي نوين به مطالعات تاريخي«

پور ). موسي١٣٨٦پور، پردازيم (بنگريد به موسيپرداخته است، كه در سطور آتي به آن مي

كوب را در شمار نخستين پيشگاماني زرين تاريخ مردم ايراناشارة به  اي باطي مصاحبه

 ).١٥٤: ١٣٩٨نامه، مردماست (بنگريد به  كند كه به تاريخ اجتماعي التفاتي داشتهمعرفي مي

خ اجتماعي: مسائل يتارو ) ١٣٩٤( تاريخ اجتماعي: دانش روش، آموزشاو دو اثر هم

مراه محمدابراهيم باسط گردآوروي و ترجمه كرده را به ه )١٣٩٤( هاراهبردها و روش

جديدترين  )١٤٠٠( هاي فردي در مطالعات تاريخ اجتماعيرهيافت به فرد و دادهاست و 
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طرحي را با نام  ١٣٩١سال در كنار آثار بالا صفورا برومند در  اثر اودر اين زمينه است.

ه بخشي از آن در مقالة به انجام رسانيده است ك» مميزي تاريخ اجتماعي در ايران«

قابل مطالعه است. و در » شناسي آموزش تاريخ اجتماعي در نظام آموزشي عالي ايرانآسيب«

نامة تاريخ اجتماعي و پژوهشو  ١٣٩٠از سال تحقيقات تاريخ اجتماعي پايان دو مجلة 

هاي مختلف اي هستند كه مقلات فراواني را در حوزهدو مجله ١٣٩١از سال اقتصادي 

و  https://socialhistory.ihcs.ac.irبه  (بنگريد  رساننداريخ اجتماعي به طبع ميت

https://economichistory.ihcs.ac.ir(.  

 
  تعاريف  . 3

 اي از تاريخ است كه به جاي امورتاريخ اجتماعي، شاخه"دانشنامة بريتانيكا بنا بر تعريف 

هاي مرتبط با [ساختارهاي] دولت [يا قدرت يا حكومت] بر ساختارهاي اجتماعي و كنش

كند. اين رشته با اشتقاق از تاريخ اقتصادي در دهة هاي مختلف جامعه تاكيد ميمتقابل گروه

هاي اجتماعي محروم بود، ميلادي ايجاد شد. تمركز نخستين تاريخ اجتماعي بر گروه ١٩٦٠

وجه آن به طبقة متوسط و بالا نيز جلب شد. تاريخ اجتماعي در قامت يك تدريج تاما به

و ازسوي ديگر با  )Economic Historyاقتصادي (از يك سو با تاريخ  ،عمدتاً  ،رشته

 "پيوند دارد. )ethnology( شناسيو قوم )Sociology( شناسيجامعه

)history-https://www.britannica.com/topic/social( .  

 ايتاريخ اجتماعي رشته"پايگاه اينترنتي گروه تاريخ دانشگاه شيكاگو آمده است: در 

تر تاريخ از جمله تاريخ هاي قديميدر واكنش به رشتهميلادي ست كه در ميانة سدة بيستم ا

 نخبگان بر تمركز سبببه كه مطالعاتي—سياسي، تاريخ ديپلماسي، تاريخ مردان بزرگ

 ".است كرده ظهور—بپردازند جامعه اريخيت تجربيات به نتوانستند

)history.uchicago.edu/content/social-history .(  

و از  )George Mason Universityاستاد دانشگاه جرُج ميسون ( ،پيتر استرنز

دانشنامة ) در Social Historyمدخل تاريخ اجتماعي (، در نوينگامانِ تاريخ اجتماعي پيش

مورخان اجتماعي، بيش " :ستاي از تاريخ اجتماعي معتقدپايهريف در تع، تاريخ اجتماعي

گري بر مبناي رويدادها (شيوة توصيف رويدادمحور) بر فرايند تحول (مانند از توصيف
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، )٣٠: ص١٣٩٤، (استرنز "اند.اي براي  تعيين نرخ مواليد) تأكيد كردهرواج معيار تازه

شود: الف. مورخان اجتماعي در پيِ متذكر مي دو نكته را دانشنامهچنين او در مقدمة هم

اي هاي اجتماعي دورافتادة از قدرت هستند؛ ب. طيف گستردهدادن تاريخ پرغِناي گروهنشان

است و انديشه در معناي سي ،صرفاً  ،و نه—هاي مختلفرهاي اجتماعي و انديشهاز رفتا

 :see in Stearns, 1993تاريخ اجتماعي هستند ( دهندةشكل—مرسوم آن

Introduction .(  

از تاريخ  اي با عنوانِ در مقاله )Eric J. Hobsbawm1917-2012( اريك هابسبام

 ،) From Social History to the history of Societyاجتماعي به سوي تاريخ جامعه (

: الف. مقولاتي ماستذهن  درسه معنا گر تداعيمعتقد است كه اصطلاح تاريخ اجتماعي 

دستان، طبقات فرودست و يا جنبش فرودستان؛ ب. ارجاع به طيفِ متنوعي از آثار چون فرو

پ. تاريخ اجتماعيِ  ها، رسوم و زندگي روزمره؛هاي انساني، از جمله شيوهمرتبطِ با كنش

دسته  ٦مضامين موجود در تاريخ اجتماعي را به  چنين هابسبامآميختة به تاريخ اقتصادي. هم

  كند:تقسيم مي

 Demography and kinship( )also see inشناسي (شناسي و نسبتجمعي - ١

Gutman, 1994: 255-257( 

  )Urban Studiesمطالعات شهري ( - ٢

  )Classes and Social Groupsهاي اجتماعي (طبقات و گروه - ٣

شناسانة در معناي مردم» فرهنگ«يا آگاهي جمعي يا  )mentalities( »ذهنيت«تاريخ  - ٤

 )also see in Lindeman, 1994: 608-612(  آن

 ,also see in Rozman( سازي)سازي و صنعتيتحولات اجتماعي (مانند مدرن - ٥

1994: 664-666 and Hanagan, 1994: 455-459( 

  ).Hobsbawm, 1971: 32-33(  هاي اجتماعي و پديدة اعتراضات اجتماعيجنبش - ٦

تاريخ اجتماعي "ن اي با عنوادر مقاله )History today( هيستوري توديمجلة 

 ٣اين سئوال را از هفت مورخ پرسيده است. )What is Social History?( "چيست؟

تاريخ اجتماعي نه تنها بازتاب دهندة علايق عمومي است، بلكه "گويد: رافائل ساموئل مي
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در حدود يك »ويكتوريايي ي)Values( هاارزش«روي، شود. از همينباعث خلق آن نيز مي

و تصاحب آن  )Margaret Thatcher 1925-2013( تاچرمارگارت ز برآمدن پيش ا ةده

بازسازي ميلادي مندان به سدة نوزدهم از طرف برنامة انتخاباتي حزب او به دست علاقه

زندگي "به  )abstractions( در نگاه او تاريخ اجتماعي به جاي انتزاعيات "شود.مي

و به  )”ordinary“( "معمولي"متاز به افراد به جاي نخبگان مو  )”real life“( "واقعي

  .)Samuel. 1985( پردازد.جاي رويدادهاي مهيج به امور روزمره مي

اي از وقايع نيست (و يا نبايد تاريخ اجتماعي تودة متراكم و كوركورانه"هاپكينز در نگاه 

تاري بر اساس يا جسباشد.) تاريخ اجتماعي بايد متفكرانه باشد: داستاني اخلاقي، نوشته و 

چون ما گذشته را با  ،بايست فكورانه باشدرو ميتاريخ اجتماعي از اين"سرگذشت فكري.

 Benedetto Croce( و با ارجاع به نقل قول مشهور بندتو كروچهاكنيم. حال تفسير مي

كند كه گذشته خاطرنشان مي "همة تاريخ، تاريخ معاصر است."كه گفته  )1866-1952

كنيم و به ناچار دربارة خودمان چيزي شته نگاه ميذما به گ"ه بازنويسي دارد.همواره نياز ب

 .) .1985Samuel( ٤"نويسيم.مي

سه  ضمن اذعان به گستردگي و دشواري ارائة تعريفي از اين مقوله بهجان برويلي 

  كند: در اين خصوص اشاره ميديدگاه بسيار متفاوت 

ست ا هاي اجتماعيطيف وسيعي از فعاليت ها وسرگرمي تاريخ آداب و رسوم، الف:

كه در خارج از نهادهاي سياسي، اقتصادي و نظامي كه دغدغة خاطر نوعي خاص از تاريخ 

  پذيرد. بود، صورت مي

گونه است كه انواع اين طرز تفكر اين )،Societal History( محورتاريخ جامعه ب:

ي هر كدام تنها يك جنبة از تاريخ را خاص تاريخ، اعم از تاريخ سياسي، اقتصادي و نظام

كنند و براي درك كليت جامعه نيازمند گردآوري انواع تاريخ در يك چارچوب مطالعه مي

  واحد هستيم و اين امر وظيفة تاريخ جامعه محور است. 

 society as a'( "جامعه به عنوان يك كل" تاريخ افراد جامعه به جاي تاريخ يك  پ:

whole'.(  
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ايش يافته زاف هاي قابل سنجشدر تاريخ اجتماعي كنوني ميل به دادهيونگز در نگاه 

اند. در نگاه او يكي از نقاط هاي جديد نيز نقش بسياري داشتهاست و ظهور تكنولوژي

هايي مانندِ تاريخ قانون و قوت تاريخ اجتماعي امروزي، كوشش متخصصان در زمينه

  .)Samuel. 1985( ، حمل و نقل و... است.، بازرگانيكارگيري آن، پزشكي، صنعتبه

ديويد كانادين مشهورترين و مورد انتقادترين تعريف از تاريخ اجتماعي را از آن جي. 

تاريخ مردم با كنار "از نگاه او عبارت است از  كه ٥داندمي  )G.M. Trevelyan(ولين ام. تر

اجتماعي انتقاد بسياري را سبب عدم آشنايي وي با نظرية ديدگاه وي به "گذاشتن سياست.

طور ضمني و يا صراحتاً تعريف كه امروزه بيشتر مورخان اجتماعي بهنايبرانگيخته است. با 

كنند، از وسعت بينش و كنند، اما كساني كه كتاب وي را به دقت مطالعه ميوي را رد مي

شامل روابط تاريخ اجتماعي آيند. در نظر او روزآمدي اداراك او از موضوع به وجد مي

هاي زندگي خانوادگي، شرايط كار، نگرش انساني و اقتصادي طبقات مختلف، مشخصه

نيز تأثير همه اين امور بر فرهنگ يعني دين، معماري، ادبيات،  انسان نسبت به محيط و

موسيقي، انديشه و... است. كانادين مشكل اصلي در تعريف چيستي تاريخ اجتماعي را 

پردازد و داند؛ مثلاً تاريخ سياسي به قدرت ميري و منسجم ميفقدان يك مركزييت فك

اي دربارة طبقه است؟ اگر پاسخ تاريخ اقتصادي به پول، پس تاريخ اجتماعي نيز مطالعه

 .Samuel( آيا هيچ توافق نظري در اين زمينه وجود دارد؟ ؟مثبت باشد، طبقه چيست

1985(  
گويد: افراد كمي هستند كه بدانند تاريخ ريموند هريسون در تعريف تاريخ اجتماعي مي

نامه دربارة يك نفر زندگي چه نيست، اتفاق نظر دارند.اجتماع چيست؟ اما در مورد آن

ست كه ا بعلاوه دربارة كسانياست، اما تاريخ اجتماعي دربارة بيش از يك نفر است. 

هاي جِي. پاسخ ،مقاله اند و فاقد اهميت سياسي هستند. واپسين نقل از اينناشناخته بوده

تاريخ نظامي و كليسا  و تاريخ سياسي، جنگ ،سي. دي كلارك است. در نظر او سياست

اصطلاحي بسيار وسيع  "تاريخ اجتماعي"كند. با اين مقدمه، اما، تاريخ ديني را توليد مي

 .Samuel( ستبراي تعريف يك گونه بسيار كلي "اجتماعي"است. استفادة از كنش 

1985(. 
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 Social( با عنوان تاريخ اجتماعياي در مقاله، )Eric J. Evans( اريك. جِي. ايوانس

History( ميلادي ضمن اشاره به بحرانِ هويتي تاريخ اجتماعي در سدة بيست و يكم ،

هاي دوران شكوفايي تاريخ اجتماعي در برنامهه سداين كند كه نيمة دوم خاطرنشان مي

. ستنگاري بوده ادرسي و تاريخ

)https://archives.history.ac.uk/makinghistory/themes/social_history.html(.  

يا ) ”History of the people“( "تاريخ مردم"تاريخ اجتماعي كه گاه  در نگاه او،

جايگزيني براي  ه مثابهشود، بمعرفي مي )”History from Below“( "تاريخ از پايين"

ويژه هاي پس از جنگ جهاني دوم بهتاريخ اجتماعي در سال ٦تاريخ متعارف سياسي است.

هاي تاريخ اجتماعي و و در گروه )Edward Thompson( از سوي ادوارد تامپسون

   ٧اقتصادي بسيار تكثير شد.

اجتماعي در  طي مقالة، )Past & Present( گذشته و آيندهمجلة در  پاتريك جويس

 )?WHAT IS THE SOCIAL IN SOCIAL HISTORY (تاريخ اجتماعي چيست؟

اين و  برآمده استاجتماعي به جاي ارائة تعريفي از تاريخ اجتماعي در جستجوي توضيح 

 ،هاي تاريخ اجتماعي و تاريخ فرهنگي را برشمرده استهاي آغاز و نيز تفاوتمقاله زمينه

 ).See in: Joyce. 2010( استقطارانش ديگر هماين مسئله خبر از پيشگامي او در برابر 

اي فرعي از رشته"اصطلاح تاريخ اجتماعي را از يك سو  )C. Conrad( كريستوف كنراد

: ١٣٩٤(بنگريد به كنراد، داندمي "رويكردي عام به تاريخ"و از سوي ديگر  "علوم تاريخي

تاريخ اجتماعي درك از  دو معنا راهم مانند كنراد  )Jurgen Kocka( يورگن كوكا .)٣٦

   كند:مي

رشتة تخصصي كه بر ساختارها، فرايندها و -تاريخ اجتماعي به مثابه يك زير ف:ال

هاي ديگري مانند رشته-در مقابل زير ،جتماعي به معنايي خاص تمركز داردهاي اكنش

  ها.تاريخ اقتصادي، تاريخ قوانين اساسي يا تاريخ انديشه

، با تاريخ عمومي هبتاريخ اجتماعي به مثابه رهيافتي مشخص يا شيوة نگريستن  ب:

هاي واقعيت تاريخي تاكيد بر ساختارها و فرايندهاي گسترده و همچنين آن دسته از سويه

  .)٦١و  ٦٠: ١٣٩٤(كوكا،  دهدبه آنها اهميت ميكه تاريخ اجتماعي در معناي بالا 
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پور پور بشلي است. موسيواپسين تعريف از تاريخ اجتماعي متعلق به ابراهيم موسي

مندان تاريخ اجتماعي نوين در ايران است و تاكنون آثار فراواني را در اين دغدغهيكي از 

به طور كلي تاريخ اجتماعي سه حوزة ليف كرده است. بنا بر تعريف او، زمينه ترجمه و تأ

را  معنويشان - مردم با زيست جهان ماديو  مردم با حكومت، روابط مردم با مردم

  .)١٤٣- ١٤٧: ١٣٨٦پور، (موسي كندبررسي مي

 نظرهاي گوناگونرد اشاره در خصوص تاريخ اجتماعي در واقع، در پايان تعاريف مو

بندي كرد: تعاريف موجود سان صورتتوان بديندر خصوص تعريف اين پديده را مي

داراي چند اصل هستند. الف) نفي امر سياسي ب) درك امر اجتماعي پ) تاكيد بر 

  :به شرح زير ؛ماعي) ت) تأكيد بر امور كميهاي اجتماعي (روايت اجتجنبه

   اجتماعي تاريخموجود در ريف اابعاد اصلي در تع :١ جدول شمارة

  

 نگاري نوينبرآمدن يك تاريخ  . 4

يپلماتيك در غرب، تاريخ سياسي و د نگاريهاي جديد تاريختا پيش از برآمدن گونه

ديپلماتيك  نگاري سياسي، نظامي واند. تاريخنگاري موجود بودهترين تاريخمهم

» برخورد«شدند، ذيل مقولة هاي تاريخي را شامل ميترين نوشتهترين و معمولپرحجم

هاي تاريخي از يونان باستان اند، لازم به توضيح نيست كه تمامي گزارششدهبندي ميطبقه

 The( هااز فون رانكه تا آنال و) Leopold von Ranke 1795-1886( تا فون رانكه

پموسي

  ور

بريتان

  يكا

ايوان

  س
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  گو

كلار

 ك

هريسو

 ن

كاناد

 ين
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 گز
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هاپك

 ينز

سامو

 ئل

رهيافت تاريخ 
 اجتماعي

   ر

*    * *  * * * *  ١ نفي امر سياسي    

  *  * *  * * *  * * ٢ درك امر اجتماعي    

  *  * * *  * * *   هاي ر جنبهتاكيد ب

اجتماعي (روايت 

 اجتماعي)

٣    

  *  * * * * *  * * * ٤ تاكيد بر امور كمي    
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Annales/ Les Annales( ي فرانسوي برخوردهاي قومي، ديني، ملي و ... به برخورد دو

وقته  ايرانكهرهيافتِ . در اين ميانه شايد )١٤٤پور، پيشين: (بنگريد به موسي پردازدنيرو مي

)Moment(ما  هايدانستهبر اساس در مقابل،  نگاري باشد.تاريخمهم براي تاريخ و  اي

 ايبندي كرد، تعاملي بينارشتهطبقه» تعامل«توان ذيل مقولة تاريخ اجتماعي را مي

)Interdisciplinary(  .براي درك، توضيح و تبيين تحولات و تغييرات اجتماعي)also 

see in Stoianovich, 1994: 48-50(  

 ملت-كه به مرور دولت )Peace of Westphalia 1648( فاليدر دوران پس از وست

)Nation-State(افزايش يافت، چرا كه  ،مدام ،ها شكل گرفتند، توجه به تاريخ سياسي

نگاري با رجوع به گذشته همواره اين نقش را داشته تا راهي را براي آيندة دولت ملي تاريخ

فراهم آورد. توجه و علاقة  )Authoritarianism( هاي اقتدارگراو يا مقتدر و بعدتر دولت

گيري و البته تاريخي التقاطي در راستاي قدرت—بسياري از رهبران اقتدارگرا به تاريخ

و يا  )Napoléon Bonaparte 1769-1821( بناپارت سركوبِ مخالفان، از جمله ناپلئون

امع شرقي در سازي براي جودر خصوص تاريخ )Stalin 1878-1953( دستورهاي استالين

وثيقي با مناسبات  نگاري سياسي پيونداين مدعاست. تاريخ مؤيد—و... ٨»مباحثات لنينگراد«

نگاري به ملت تاريخ-يابي دولتست كه در حين تكوين و قوتا و طبيعي ملت دارد-دولت

   قوام يابد.نگاري دة تاريخ و تاريخملت بر شالو-دد آن تعجيل كند و متقابلاً دولتم

، و نيز ابتناء آن بر امر اجتماعي نگاري اجتماعي بر اساس ماهيتِ اجتماعيتاريختاً، طبيع

 ،؛ يعنيظهور و بروز يافتملت و برآمدن امر اجتماعي -پس از هويدا شدنِ مناسبات دولت

هاي ملي وجود نداشت، زيرا امكان تأسيس تاريخ اجتماعي تا پيش از استقرار دولت ،اساساً 

ملت) شكل -هاي ملي است كه سوژة اجتماعي (درون مناسبات دولتا استقرار دولتب

شدنِ در جامعه كه با تبديلِ رعيت به پيوستگي با جامعه يا پذيرفته ،گيرد. به عبارت ديگرمي

شهروند صورت گرفت، دروازة ورود مردمان به مناسبات اجتماعي جديد براي خلق امر 

مسيحيان كه در جريان آن ) Baptism( تعميداجتماعي بوده است، روندي شبيه آئين غسل 

  پيوندد.مسيحي به جرگة امت عيسوي مي) Convert( مولود و يا نوكيش

گاه  شد:ي، مرجعي در تاريخ معرفي ميهاي پيش از سدة بيستم ميلادنگاريدر تاريخ

ي گاه يك مرجع ديني (مانند امت مسلمان براو يك قوميت (مانند قوم يهود براي يهوديان) 
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كلية به بعد ميلادي مسلمانان) و يا يك جغرافياي خاص (ارض موعود)، اما از سدة بيستم 

پس از نگاري اجتماعي و تاريخ تاريخند. در واقع، ملت جايگزين شد-اين امور با دولت

  :پديدار شددر سپهر سياسي جهانِ غربي بود كه چند جابجايي 

  تبديل رعيت به شهروند الف:  

  امر اجتماعي در مقابل امر سياسي برآمدنِ  ب:  

  امكان كنشگري مردم به جاي نخبگانپ:    

  تبديل سلطنت به جمهوري ت: 

آمريكا نخستين  طلبانةانسه و نيز تحولات استقلالتبديل سلطنت به جمهوري در فر

هاي مردمي در برابر نظام سياسي تر تودههاي كنشگري مردم و يا به عبارت صحيحنمونه

بار تعارض ميان براي نخستين"د. آغاز جمهوري و برگزاري انتخابات عمومي انبوده

اي را آشكار ساخت؛ تعارض بار عدهحاكميت برابر همگان و وضعيت مدني نازل و غم

ميان حال و روز كساني كه به تازگي به ظرفيت سياسي دست يافته بودند و وضعيت 

كه در و جالب اين) ٦٧: ١٣٩٥(دونزلو،  "ند.برداي كه در آن به سر ميبردگي اقتصاديشبه

پديدار نيز هاي علاقة به تاريخ اجتماعي همين دو نقطه يعني فرانسه و آمريكا نخستين ريشه

  شدند.

ن يافته بود، انداز نويني براي اين دو ملت تعيُّ هم در فرانسه و هم در آمريكا چشم

  نگاري نويني نيز زاده شد.تاريخ بنابراين

بود كه مهاجران اروپايي  اي كه بر گردة مردم استوار بود، اين در حالينگاريتاريخ 

جديد در پي طرح جديدي از گذشتة  يهاآمدند و همين تودهسوي آمريكا ميفوج فوج به

نيز به تبع آن  و يافتن بودطي اين دوران جامعه در حال تكثر بودند. در آمريكانيز خود 

؛ در همين دوران در ايتاليا و آلمان و برخي ديگر از ي داشتهم چنين وضعيتنگاري تاريخ

در حال نضج گرفتن بود، و به طريق اولي  )Fascism( كشورهاي جنبش فاشيسم

 در حال گسترش بود )Nazism( نگاري بر مبناي ايدئولوژي فاشيسم و نازيسمتاريخ

ها آغازين سدة بيستم دهه، البته در آلمان نيز طي )٩٥تا  ٦١: صص ١٣٩٦(بنگريد به نولته، 

  ٩اجتماعي ظهور و بروز يافت.- ميلادي تاريخ اقتصادي
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  آغاز تاريخ اجتماعي در فرانسه . ٥

هايي كه خبر از مخالفت با نگاري، نخستين نغمهاي در تاريخپس از تفوق مكتب رانكه

) و Jules Michelet 1798-1874ژول ميشله (به دستانِ  داد،جريان رسمي تاريخ مي

خر سدة نوزدهم ميلادي در اوا )Jacob Burckhardt 1818-1897( كوب بوركهارتيا

تاريخ آنهايي كه رنج "يا   "تاريخ فرودستان"ميشله مورخان را به ثبت و ضبطِ  نواخته شد.

خواند و باشند، فرا مي "آنكه توانا به شرح رنجهايشاناند، بيكشيده، كار كرده و مرده

دانست، پس از اين دو كنش و واكنش حكومت، دين و فرهنگ ميتاريخ را نيز بوركهارت 

 Denis Fustel de Coulanges( شناس فرانسوي فوستل دوكولانژتن مورخ و باستان

 La( اي دربارة دين، حقوق و نهادها در يونان و رومشهر باستاني: مطالعهبا  )1830-1889

Cité Antique: Étude sur le Culte, le Droit, les Institutions de la Grèce Et 
de Rome(، هاي اخلاقي تاكيد به جاي سياست و رخدادهاي تاريخ دين بر خانواده  و نظام

 Émile( . در اين ميانه نبايد از نقش اميل دوركيم)١٩و  ١٨: ١٣٨٩(بنگريد به برك،  ورزيد

Durkheim 1858-1917( سيمياند خلف او فرانسوا و )François Simiand 1873-

سياست، فرديت و رويدادنگاري  "اي مورخانبت قبيله"كه مدعي درآويختن با سه  )1935

 غافل شويم.بود، 

هاي اجتماعي و هاي اقتصادي، نظام، اين بود كه فعاليتماحصل چنين رهيافتي

 ود؛اي براي مطالعة مورخ بدل ششناسي مردمان به جاي رويدادهاي تاريخي به سوژهروان

هاي كشف قوانين حاكم در پديده ادعاي كه دوركيمي نوپاي شناسيجامعه در اين مسير

(بنگريد به  اي نظري براي تولد مكتب آنال تبديل شدرا داشت نيز به پشتوانه اجتماعي

و مارك  )Lucien Febvre 1878-1956( . در استراسبورگ لوسين فور)٩١فرد، انتخابي

سالنامة تاريخ اقتصادي ميلادي  ١٩٢٩سال  در ژانوية )Marc Bloch 1886-1944( بلوخ

را تاسيس كردند. مورخان  )Annales d'histoire économique et sociale( و اجتماعي

نويسي رايج و يا رهايي از جريان تاريخ »زدگي تاريخ« آفت از در پي رهايي تاريخ اين نسل،

طالعة موضوعات جديد تا پيش از آغاز نسل اول مكتب آنال، مورخان فرانسوي م. بودند

هاي ميانه و نيز اوايل دوران مانند زندگي كشاورزي و فرهنگ مادي مردمان عادي در دوره

  . )٢٦: ١٣٩٤(بنگريد به استرنز،  بودند مدرن را آغاز كرده
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فصلنامة فور و بلوخ هر دو تحت تاثير پژوهشگران آلماني بودند و حتي نام آن را نيز از 

 Vierteljahrschirft fur Sozial- und( صاديتاريخ اجتماعي و اقت

Wirtschaaftgesechite (VSWG)( زير نظر لودو موريتس هارتمان )Ludo Moritz 

Hartmann 1865-1924(، و گئورگ فون بلو )Georg Von Below 1858-1927 ،(

اري نگكار دورة ميانه وام گرفتند. رهيافت اصلي مجله شورشي در برابر تاريخمحقق محافظه

هاي حال، رهيافت اين مجله پس از سالبود. با اين "تاريخ جهاني غيرملي"مرسوم يعني 

جنگ جهاني دوم دچار تغييراتي شد، زيرا به جاي اتكاي صرف بر تاريخ اقتصادي و 

(بنگريد به كنراد،  هاي كمي پرداختهاي شهري و تحليلاجتماعي بيشتر به پژوهش

  .)٣٩پيشين:

فيليپ دوم و فرانش كنته: لة دكتري و نخستين كتاب خود با عنوان در رسا لوسين فور

 Philippe II et la Franche-Comté: étude( مطالعة تاريخ سياسي، ديني و اجتماعي

histoire politique, religieuse et sociale’d(  ميلادي منتشر شد،  ١٩١١كه در سال

به زيست جامعه را و توجهاتي  راندحاشيه  را به مانند دولت، بزرگان، نخبگان و...عناصري 

 La société جامعة فئودالي. مارك بلوخ نيز در مشهورترين اثر خويش، نشان داد

féodale)( ،كه تاثير دوركيم و مكتب تحولات چهار سدة اروپا را بررسي كرد. در حالي

بيشتر در پي  شناسي كلاسيك در آثار فور و بلوخ قابل مشاهده بود، نسل اول آنالجامعه

هاي بررسي در احوالات اجتماعي جوامع روستايي و اسناد ادبي بودند و ردپايي از پژوهش

   .)١٠٠و  ٩٩: ١٣٩٤(بنگريد به هنرتا،  خوردبه چشم نميميلادي  ١٩٥٠كمي تا دهة 

هاي منتهي به دورانِ مدرن، اين باور را به هاي ميانه و سدهتمركز مورخان آنال بر سده

گاه دورة اند، درحالي كه ايشان هيچها بر تاريخ قديم تمركز داشتهورد كه عمدة آنوجود آ

» چيستي«. دربارة ماهيت مكتب آنال و )٨٣: ١٣٩٦(ايگرس،  نكردند مدرن را كاملاً فراموش

جا با ذكر دو نمونه اين بخش را به پايان هاي آنان سخن بسيار است، در اينرهيافت

  بريم.مي

الف:  كند.خصوص مشخصات اين نحله سه مشخصه را ذكر مي پيتر برك در

تاريخ تمام "ب:  "گرا به جاي روايت سنتي رخدادها.جايگزيني تاريخ تحليلي مسئله"

براي دستيابي "پ:  "هاي انساني جاي تاريخ سياسي بسيار مهم را گرفت.شمول فعاليت
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شناسي، روانشناسي، معهها همچون جغرافيا، جابه اهداف اول و دوم، با ديگر رشته

 ).١٢(برك، پيشين:  "شناسي اجتماعي و غيره همكاري كرد.شناسي، انساناقتصاد، زبان

در پاسخ به  نيز ) Hugh R. Trevor-Roper 1914-2003(  روپر- هيو آر. ترور

نخست "سه عنصر را از هم تميز داده است. » فلسفة مكتب آنال چيست؟«پرسش 

فهمي از طريق براي كاستن از گسترة عدم درك و كج«ست، سازي ااستفادة از كمي

و » فهميدن و فراچنگ آوردن كليت«ها براي دوم، تلاش آنال». هاي آماري دقيقتحليل

از طريق مشخص ساختن و ترسيم همة » پيوستگي اساسي هر دورة تاريخي«

   ).٩٩(هنرتا، پيشين:  "ساختارهاي آن.

كردن مفهوم دگرگون ستاورد مورخان مكتب آنال راترين دشايد گزافه نباشد كه مهم

تاريخي دانست. در واقع تبيين نسبيت در زمانِ تاريخي معنايي است كه پس  زمان در فاهمة

 يها زمان و به طريق اولي زمان تاريخاز برآمدن مكتب آنال فهم شده، چرا كه تا قبل از آن

فهم آن اشتراك نظر داشتند و  تغير بود كه گويي همگان در خصوصيمفهومي صلب و لا

جاست كه هر چه به پايان سدة هيچ شكي نيز دربارة آن وجود نداشت. نكته قابل توجه اين

شويم، شاهد اين هستيم كه قوانين كلي دانشمندان كلاسيك علوم بيستم ميلادي نزديك مي

، شوندتر مياجتماعي در حال رنگ باختن هستند و هر چه اين قوانين كلي ضعيف

  گيرند.ها آنال بيشتر مورد توجه قرار ميرهيافت

  آغاز تاريخ اجتماعي در آمريكا . ٦

شود، اما بايد اشاره كرد نگاري مكتب آنال شناخته مياجتماعي با آغاز تاريختاريخ كه با اين

ها، تاريخ در معناي تاريخ فرودستان، تاريخ اقليت—نگاري اجتماعيكه نطفة نخستِ تاريخ

هاي ر آمريكا بوده است، هر چند كه بعدتر تحت تاثير مكتب آنال و جرياند—خرد و...

تر اجتماعي آمريكايي نيز بسيار فربه هاي انگليسي، تاريخموجود در اروپا، مانند ماركسيست

گيري نهادهاي دموكراتيك در آمريكا و رشد حسِ تعلق خاطر تر شده است. با نضجو علمي

نگاري عمدتاً يابد، اين نوع تاريخاي رشد ميخِ محلي و منطقهنگارش تاري به محلِ زندگي

(بنگريد به محمدپور،  بر مفاهيمي چون جنگ داخلي، نژاد، قوم و جنسيت استوار بود

٢١٣: ١٣٩٦(.  
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تاريخ اجتماعي، همانند رشتة مادر خود [تاريخ] همواره به شدت مكان  "استرنز  گفتةبه

اقبال به تاريخ خرد در آمريكا در محوري نيز  مكان .)٨٦ :١٣٩٤(استرنز،  "محور بوده است.

داران سنتِ قابل مشاهده و رديابي است. از سوي ديگر هم آمريكا و هم انگلستان كه ميراث

هايي از جامعه داشتند كه عمدتاً مستقل ها و برداشتاند، دريافتفلسفي تجربه باوري بوده

ن استقلال موجب شده بود تا تهيه كنندگان اولية تاريخ از بدنة ديوانسالارانة دولتي بود، همي

تر بتوانند از مردم و زندگي روزانه بگويند و شايد همين مسئله نيز باعث اجتماعي راحت

اي به جاي توجه و علاقة به شده بود كه اين افراد برخلاف همكاران خود در اروپاي قاره

(بنگريد به  مت خود قرار داده بودندهاي بزرگ و فراگير تاريخ خرد را وجهة هتبيين

  .)٥٩ايگرس، پيشين:

، به تاريخ كماكان ،هاي سدة نوزدهم ميلاديدر واپسين سال يينگاري آمريكاتاريخ

دچار نيز نگاري در آمريكا . از آغاز سدة بيستم ميلادي، تاريخسياسي تعلق خاطر داشت

درنيته همدل بود و آغوش خود را نگاري آغاز سدة بيستم آمريكا با م. تاريخشدتحولاتي 

هاي جنگ هاي تاريخ اجتماعي پس از سالپژوهش گشود وبراي نظم جديد اجتماعي 

ترين ماحصل نگاه كمي به . مهمپيش رفتهاي كمي گام جهاني دوم به مرور به سوي روش

 Philadelphia Social(تاريخ اجتماعي فيلادلفياها پروژة عظيم تاريخ اجتماعي در آن سال

History Project (PSHP)( از تئودور هرشبرگ )Theodore Hershberg 1941(  بود

كه قرار بود با مددجستن از اطلاعات آماري و سرشماري به پردازش اطلاعات اجتماعي 

ترين بپردازد. در واقع، توجه به امور كمي يكي از مهمميلادي دلفيا در سدة نوزدهم لافي

ميلادي به بعد در قياس با تاريخ  ١٩٦٠هاي ي آمريكا در دههفصول تمايز تاريخ اجتماع

(بنگريد به  مند بودها علاقهميلادي بود، كه عمدتاً به گردآوري داده ١٩٣٠اجتماعي دهة 

  . )٦٣ايگرس، پيشين: 

چهار فرض  ،ها معطوف بودكه به كميت اين تاريخ جديد) Iggersبه باور ايگرس (

  مبنايي داشت:
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شده از سوي معتبر عامي بر رفتارهاي اقتصادي حاكم هستند كه با قوانين بيانقوانين الف: 

) David Ricardo 1772-1823( و ريكاردو )Adam Smith 1723-1790( اسميت

  انطباق دارند.

  داري رشد دائمي است.وجه مشخصة اقتصاد سرمايهب: 

  انجامد.سازي سياسي ميسازي اقتصادي در نهايت به مدرنفرايند مدرنپ: 

توان به كار نيز مياجتماعي را نه تنها در فرايند اقتصادي، بلكه در فرايند  كميروش ت: 

  .)٦٩(ايگرس، پيشين: برد

هاي آنال"هاي تاريخ اجتماعي بر دو شيوه  استوار بود، طوركلي، در اروپا پژوهشبه

، مورخان اجتماعي اما در آمريكا )٩٧(هنرتا، پيشين:  "هاي انگليسيفرانسوي و ماركسيست

اكراه و احتراز مورخان ) Henretta( كنند. هنرتاهاي نظري ماركسيستي را رد ميرهيافت

هاي انگليسي را و ماركسيستمكتب آنال اجتماعي آمريكايي از پذيرش مفروضات مورخان 

. )١١٤(هنرتا، پيشين:  داندناشي از تجربة تاريخي بسيار متفاوتِ آنان از مورخان اروپايي مي

هاي ي در روشدر واقع روند موجود در تاريخ اجتماعي در آمريكا مبتني بر دقت علّ 

هاي علوم اجتماعي است، زيرا اين زمينه پژوهش كمي و مهارتِ تحليلي در نظرية در نظريه

اي و رشتهپردازان اجتماعيِ ميانها، نظريهكليومتريست-يهاگروه "محلِ مشاركت 

هاي اغلب مكمل و گاه متناقض نسبت با رهيافت—انديشانتقادي هاي اجتماعيدموكرات

  ).٩٦(هنرتا، پيشين:  "هاي تاريخي است.پژوهش

  هاي جديد در تاريخ اجتماعيرهيافت . 7

هاي پاياني سدة بيستم ميلادي با هاي پژوهشي در سالاريخ اجتماعي همانند ساير زمينهت

اريخ خرد از همان آغاز قابل مشاهده بود، هاي فراواني روبرو شد، اگرچه توجه به تچالش

تاريخ اجتماعي بر مبناي اسناد تاريخي، تاريخ اجتماعي بر مبناي  در اواخر اين سده،

شناسي تاريخي، تاريخ اجتماعي بر مبناي جغرافياي تاريخي، تاريخ اجتماعي بر مبناي جامعه

اع تاريخ اجتماعي م به انوهفرهنگ جوامع، تاريخ اجتماعي بر مبناي تاريخ اقتصادي و... 

بشمار تاريخ خرد و تداوم ، اما گونة ديگري كه در اين دوران شهرت يافت افزوده شد

  بود. »زندگي روزمره«آمد، تاريخ مي



 
  ١٤٠٢، پاييز و زمستان ٢، شمارة ١٣سال  ،تحقيقات تاريخ اجتماعي   ٥٨

 

، رشد مطالعات )١٤١(ايگرس، پيشين: "سازيباور به مثبت بودن نيروي مدرن"افول 

 )Postmodernism( درنيسمپست منگرش و شيوع  )Post-colonialism( پسااستعماري

 Ernst( توان از دلايل اين ميل جديد قلمداد كرد. به باور ارنست نولتهدرجهان را مي

Nolte 1923-2016( هاي خشن از جمله فاشيسم و بيستم ميلادي دوران ايدئولوژي سدة

ست كه در عصر ا . طبيعي)١٣٩٩(بنگريد به نولته،  است و ... )Communism( كمونيسم

هاي نگارياند، تاريخهاي خشن و بزرگ كه بسيار نيز در آن روزگار فراگير بودهئولوژيايد

هاي گرا و سياسي بسيار پر رونق شده باشند. از اوسط سدة بيستم ميلادي اين ايدئولوژيكل

ها با شكست مواجه شد، لذا با فراگير يكي پس از ديگري شكست خوردند و اقبال به آن

ايدئولوژيك انواع جديدي از -هاي سياسينگاريتاريخهاي بزرگ و شكست ايدئولوژي

مستظهر به  نگاري از جمله تاريخ اجتماعي، تاريخ خرد و... كه برخلاف تاريخ سياسيْ تاريخ

  نيروي كف جامعه بودند، ظهور و بروز يافت. 

هاي اصلي تاريخ اجتماعي انديشة ماركسيسم بود، زيرا حال، يكي از سرچشمه با اين

انديشة ماركسيسم به جز عينيتي كه در عالم سياست به بار نشست، داراي طرحي كلي براي 

» گيچگون«خود را از  تاريخ جهانيتاريخ بود، يا به عبارت ديگر توانسته بود تا روايت 

هاي فاشيستي به بار ننشست. كاري كه در جنبش—ن كندجهان تا حد زيادي تبيي

كارل ماركس  چرا كه ،كندماركسيسم روايت تاريخ جهاني خود را از منظر اقتصاد بيان مي

اي كه مبتني بر تبع آن تاريخ اجتماعيبه تاريخ اقتصادي و بنابراين، اقتصادداني مبرز بود، 

ماركسيسم متبلور شد. از نگاه  آغوش انديشةاقتصادي و... بود، در توزيع ثروت، امور كمي 

ميلادي  ١٩٧٠هاي وبري تا دهة هاي ماركسيستي و نظريهيورگن كوكا، انديشه

در توضيح  "روي بوده است كه اند و از همينهاي تاريخ اجتماعي بودههكنندتقويت

 تغييرات اجتماعي و سياسي و فرهنگي اغلب وزن چشمگيري به انواع مختلف عوامل

   ).٦٣(كوكا، پيشين:"شود.مياقتصادي نسبت داده 

هاي ماركسيستي در تاريخ را به مثابه تصديق نقد ماركسيسم بر هنرتا اخذ رهيافت

  : داندمعنا را متضمن چهار قضيه ميكند و اين داري تفسير ميسرمايه
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ست يك كند كه نظام توليدي از اهميتي حياتي در زينخستين اصل تحليلي بيان ميالف: 

  جامعه برخوردار است.

  شود.روابط اجتماعي توليد در تقسيمات طبقاتي آشكار مي ب: 

هاي بنيادين واقعيت اجتماعي سومين اصل بنيادين ماركسيتي تغيير و تضاد را ويژگي پ:

بار هگل كتد كه نخستينداند و تغيير تاريخي را بر اساس فرايندي ديالكتيكي تبيين ميمي

  ا تشريح كرد.هايش رويژگي

داران مرد و زن را از كارشان و از خود گويد روابط اجتماعي سرمايهآخرين قضيه مي ت:

  .)١٠٧(هنرتا، پيشين:  كندشان بيگانه ميدروني

نگاري بديلي در برابر تاريخ تاريخ اجتماعي، محلي و ساير انواع تاريخ در نگاه ما،

نامد، مي) Conventional history( خ متعارفچه كوكا آن را  تاريسياسي، موجود و يا آن

 Ann( در خصوص تاريخ محلي به نقل از آن لمبتون ترپيشاين مفروض ظاهراً، . است

Lambton 1912-2008( بنگريد به آژند،  نقل شده است)اما اين فرضيه در  .)١٣٨٠

اريخ سياسي خصوص تاريخ اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و اساساً در برابر هر بديلي براي ت

بر اين مطلب يورگن كوكا نيز صحه و  كندصدق مينيز و همان تاريخ متعارف يا رايج 

ميلادي چنين وضعيتي وجود داشته  ١٩٧٠و  ١٩٦٠هاي گذاشته است. به باور او تا دهه

هايي را كه در تاريخ مغفول بوده است، او، در آغاز تاريخ اجتماعي روشاست. به گفتة هم

نگاري توانسته است راهي در ميان گرفته، و به مرور اين روش تاريخرار ميمورد توجه ق

  .)٦٨(بنگريد به كوكا، پيشين:  مخالفان خود نيز باز كند

هاي موجود  در خصوص تاريخ اجتماعي بايسته و اما در پايان تعاريف و رهيافت

جتماعي وضعيت اكنوني تاريخ ا» چگونگي«است تا به نقطه نظر استرنز در خصوص 

  گويد:اي داشته باشيم. وي مياشاره

 هنوز اگر يعني—ترين اميدهاي اوليه محقق نشده استاگر برخي از عجولانه "

ريخ تا كل از تاريخي—اجتماعي اينسخه يا اجتماعي تاريخ به كلي طور به تاريخ

بندي متعارف و تاريخي  جانشين دوره-بندي اجتماعيبدل نشده و هنوز  دوره

لاً سياسي نشده، ولي اين رشته دگرديسي يافته است. حفظ اين دگرديسي معمو
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اي به جايگاه تاريخ اجتماعي به روز شايسته و نيازمند اين است كه به صورت دوره

  ).٧٦(استرنز، پيشين:  "شود.
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چه تا آنبندي كرده و بر اساس ر اين بخش سر آن داريم تا كلية تعاريف ارائه شده را جمعد

دهندة هاي تشكيلايم، آبشخورهاي اصلي و حوزهكنون از دانشوران اين حوزه نقل كرده

سپس با ارائة جدولي از تعاريف موجود اجزاي تشكيل  و تاريخ اجتماعي را معرفي كنيم

  .كنيم هندة اين شاخة دانش را نيز بازگود

 رشتة چهار—آن نضج هايزمينه معناي در—اين حوزة دانشي آبشخورهاي اصلي

 روانشناسي اقتصادي، تاريخ ،)Historical geography( تاريخي جغرافياي

) Historical sociology( تاريخي شناسيجامعه و )Social psychology(اجتماعي

سي، تاريخ، سيا تاريخ شده گفته موارد كنار در شك بدون ،)١ شكل به بنگريد( هستند

توان به اين سياهه اضافه كرد هاي ديگر را نيز ميرشتهنظامي، علوم سياسي و بسياري از 

جا كه مفروض ما در تعريف تاريخ اجتماعي فاصله گرفتن از ). از آن٢(بنگريد به شكل 

هاي دانشي براي تبيين ترين شاخهاين چهار زمينه را مهم ،تاريخ سياسي مرسوم بوده است

ايم. ناگفته قلمداد كردهتر مهم ماهيت تاريخ اجتماعي در مطالعات تاريخي» چيستي«

پيداست كه ارائة هر تعريفي از اين چهار رشته نيز همانند تاريخ اجتماعي تا حدِ زيادي 

  هر چند مختصر ارائة كنيم. ،دشوار است، اما ناگزيريم تا از هر يك تعريفي

ررسي ب تاريخي، وقايع بر جغرافيايي محيط در اين شاخة دانشي تأثيرجغرافياي تاريخي: 

سر برآيندِ چهار عنصر انسان، زيست، فضا و زمان  با تاريخي بطور كلي جغرافياي. شودمي

(بنگريد به  دارد و اين چهار بخش تشكيل دهندة دانش جغرافياي تايخي هستند و كار

بسياري از  ،ايمتر نيز نشان دادهطور كه قبل. همين)١٤٠١ماخاني، و  ١٣٩٩رهنمايي، 

هاي نسل اول توجه خاصي به جغرافياي تاريخي اجتماعي از جمله آناليدانشورانِ تاريخ 

  .)١٣٩٩و رهنمايي  ١٣٩٢(بنگريد به بيكر،  اندداشته
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 بستر زمان تاريخ اقتصادي در اقتصادي هر پديدة و اقتصاد مطالعةروند تاريخ اقتصادي: 

روايتي  ،آماري-ريخيتا هايروش اقتصاد، عمدتاً، با استفادة از تاريخ هايدر بررسي. است

توان شود. مطالعات تاريخ اقتصادي را مياز وضعيت اقتصاد در يك دورة تاريخي ارائه مي

تاريخ،  در موضوعاتي از جمله اقتصاد خرد، اقتصاد كلان، اقتصاد سياسي و... به كار گرفت.

صادي هايي هستند كه در مطالعات تاريخ اقتآمار از رشته و شناسي، علوم سياسيجامعه

، چرا كه، اساساً، دارد بسيار كارا هستند. تاريخ اقتصادي اشتراكات فراواني با تاريخ اجتماعي

گر مسائلي را فراتر از اقتصاد ست، اما در تاريخ اجتماعي پژوهشا اي اجتماعياقتصاد پديده

  .)See in Hangan, 1994: 287-289( دكنميغوررسي 

 هايشيوهدربارة علمي و روشمند  لعةمطايك تماعي، روانشناسي اج روانشناسي اجتماعي:

هاي دانشي شاخهديگران است.  برابرها در فكر كردن، احساس كردن و رفتار كردن انسان

شناسي اجتماعي نزديك هستند و با آن در برخي نقاط ديگري نيز هستند كه بسيار به روان

شناسي. شناسي و مردمجامعهپوشاني دارند؛ از جمله تاريخ، روانشناسي عمومي، هم

ست كه در اينجامهمترين تفاوت بين روانشناسي اجتماعي با مردم شناسي و جامعه شناسي 

روانشناسي اجتماعي، رفتار يك فرد به عنوان عضوي از گروه يا در مجاورت گروه يا در 

سي، بيشتر شنار حالي كه در مردم شناسي و جامعهد ،گيردبا گروه مورد توجه قرار مي تعامل

روانشناسي اجتماعي كه يكي از آبشخورهاي  شود.به رفتار گروه هاي انساني توجه مي

با اين  ؛اصلي تاريخ اجتماعي است، همانند تاريخ اجتماعي بر امر اجتماعي ابتناء دارد

شناسي اجتماعي، اما با يك گر تاريخ اجتماعي با مدد از روانتفاوت كه پژوهش

از —خواه كلي و خواه جزئي—ريزي روايتي اجتماعير پي طرحشناسي متفاوت دروش

    است. تاريخجريان 

اي است كه سير رشتهشناسي تاريخي يكي از مطالعات بينجامعهشناسي تاريخي: جامعه

دهد. يكي از تعاريفِ نسبتاً استوار از اين تطور جوامع را در طول تاريخ مورد بحث قرار مي

از . استشناسي تاريخي دربارة چيستي جامعه )Dennis Smith( اسميتدنيس  گفتةعلم 

مفهوم درست كلمه معرفتي عقلاني انتقادي و خلاق است. شناسي تاريخي، بهجامعه«نظر او 

يابند] يا [اين رشته] درصدد شناخت سازكارهايي است كه بوسيلة آن جوامع تغيير [مي
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اسميت، ( »كنند..] خود را بازتوليد مي[ساختارهاي حقوقي، فرهنگي،اقتصادي، اجتماعي و..

ي پيوند دارد به شناسي تاريخي بيش از سه دانش قبلي با تاريخ اجتماعجامعه ).١٤٧: ١٣٨٦

ها از يكديگر بسيار دشوار است. اگر بخواهيم با دقتِ بيشتري اين كه گاه تميزدادنِ آنطوري

توان بخشي از تاريخ ي را ميشناسي تاريخمسئله را روشن كنيم بايد بگوييم كه جامعه

گيرد. به عبارت تري را در بر مياجتماعي قلمداد كرد، زيرا تاريخ اجتماعي محدودة وسيع

  گيرد و بخشي از آن است.شناسي تاريخي در دل تاريخ اجتماعي قرار ميديگر جامعه

  :مشاهده استقابلِ  ١اين چهار حوزه در شكل 

 

 
 
 

  

 
 

 
 

 

 
 

  

  

  

  اصلي تاريخ اجتماعي آبشخورهاي - ١شكل 

اي هايي بين رشته، معرفتدهندة تاريخ اجتماعيهر يك از چهار رشتة اصلي تشكيل

هاي رشته كدام ازاند. هر هاي دانشي ديگري تشكيل شدهها و نظامهستند و از تلفيق رشته

يل اي را توليد و همگي تشكمورد نظر ما در تلاقي با اين چهار رشته، يك معرفت بينارشته

هاي شيوة تركيب اين معارف و تشكيل نظام. دهندة معرفتي به نام تاريخ اجتماعي هستند

 جغرافياي

 تاريخي

تاريخ 

 اقتصادي

شناسي  جامعه

 تاريخي

روانشناسي 

 اجتماعي

 تاريخ اجتماعي
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، نمايش داده شده است، بدين گونه كه تاريخ اجتماعي در ٢اي در شكل شمارة بينارشته

ها تشكيل دايرة مركزي قرار دارد و هر يك از چهار رشتة اصلي كه از تلاقي با ساير رشته

كند در رجي و معرفتي كه با معرفت اصلي تلاقي ميدايرة داخلي دايرة خااند در نيمشده

  اند.دارة خارجي دواير كوچك به نمايش درآمدهنيم

  تاريخ اجتماعيآبشخورهاي اصلي  دهندةي تشكيلهاها و زيررشتهرشته :٢ شكل

هندة آبشخورهاي تاريخ اجتماعي قصد ها تشكيل دها و زيررشتهپس از سخن دربارة رشته

ايم، اجزاي تر از صاحب نظران تاريخ اجتماعي نقل كردهداريم تا بنا بر تعاريفي كه پيش

تاريخ 

 جغرافيايي

 تاريخ
 رافياي تاريخيجغ

 جغرافيا

جغرافياي 

علوم  سياسي

 سياسي

ادبيا

 ت

پژوهمتن

 ي

  ييجغرافيا

اقتصاد 

 سياسي

 

علوم

سياس

 ي

تاريخ 

 اقتصادي

قتصاا

 د

 اقتصاد رفتاري

 آمار

 شناسيجامعه

شناسي جامعه

 اقتصادي

شناسي جامعه

 سياسي

 

سعلوم

 ياسي

شناسي جامعه

 رفتاري

روان

شناس

شناسي جامعه

 تاريخي

 شناسيجامعه

 تاريخ

 شناسيتاريخ جامعه

شناسي مردم

 اجتماعي

 شناسيمردم

 روانشناسي

 تاريخي

 تاريخ

  

شناسي جامعه

 رفتاري
جامعه

 شناسي

روانشنا

 سي

  

روانشناسي 

 اجتماعي

تاريخ 

اجتماع

 سيشناجامعه

 تاريخي

  تاريخ

قتصادي ا 

 جغرافياي

 تاريخي
 روانشناسي

 ياجتماع
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به روشني مشخص شود كه  مقالهتشكيل دهندة تاريخ اجتماعي را واكاوي كنيم تا در اين 

  .معناست چه به تاريخ اجتماعي

ع با ابتاء بر امر اجتماعي است؛ با چنين مفروضيْ بستر اجتما دراين دانش راوي تاريخ 

گيري تاريخ اجتماعي روايت اجتماعي و يا روايتي از يك اجتماع نخستين زمينه براي شكل

تواند روايتي اجتماعي از تحولات تاريخي، خواه خرد و خواه است و تاريخ اجتماعي مي

 كلان، باشد.  

 
  

  
  
  

    

 گيري تاريخ اجتماعي از تلاقي تحولات تاريخي و روايت اجتماعي: شكل٣شكل 

 روايت اجتماعي

تحولات  

 تاريخي

 تاريخ اجتماعي
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ها از تاريخ اجتماعي را تواند نخستين رهيافتي ميدر واقع، چنين دريافتي از تاريخ اجتماع

براي ما تداعي كند: اين كه مورخي با يك روايتِ اجتماعي تحولات تاريخي را بازگو كند. 

توان تاريخ اجتماعي قلمداد كرد؟ اما آيا براستي هر اثري كه واجد چنين شرايطي باشد را مي

ست و ا دهندة تاريخ اجتماعينصر شكلاي نخستين عاما چنين خصيصه !طور قطع خيربه

  اند.توان مثال زد كه به همين بخش بسنده كردهآثار فراواني را مي

در كنار روايتِ اجتماعي دو عنصر ديگر نيز در ساخت تاريخ اجتماعي مشاركت دارند: 

اي از هاي مرسوم] و گونهنگاريهاي [نوين يا مجزاي از تاريخشناسيشناسي يا روشروش

هاي كمي و كيفي براي تبين [نوين يا مجزا] است. براي نمونه استفادة از روشگاري ناريخت

هاي اجتماعي و نيز نگارش تاريخ بر منبا و اساس قدرت اجتماعي، سرماية و تعليل

  اجتماعي، امر اجتماع و... .

  
  

 
 
   

اجتماعي تاريخ  

 شناسيروش
 روايت اجتماعي

  نگاريتاريخ

 [مجزا]     

 : عناصر ساخت تاريخ اجتماعي٤شكل 
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اند. در جدول نقل شده پيشترها يادكرديم، برگرفتة از تعاريفي بود كه اين سه عنصر كه از آن

 است: صاحب نظران در برابر عناصر گفته شده مشخص شده زير موضعِ 

 
 

  دهندة تاريخ اجتماعينظران در مقابل عناصر تشكيل: موضع صاحب٢رة شما  جدول

پردازد و اين گونه را به هاي مختلف به روايت اجتماعي مياريخ اجتماعي با مدد از رشتهت

يخ اجتماعي كلان و تاريخ اجتماعي توان به سه دستة تاريخ اجتماعي خرد، تارطوركلي مي

 اند:تطبيقي تقسيم كرد. اين پيوندها در شكل زير ترسيم شده
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  : پيوندها در سه گونة تاريخ اجتماعي٥شمارة  شكل

   

تاريخ 

اجتماع

ي 

 تطبيقي

شناسي، آمار، قوم

شناسي، روان

شناسي، ادبيات، جامعه

 خردتاريخ اجتماعي 

جغرافياي تاريخي، 

شناسي، مردم

 شناسي تاريخيجامعه

 تاريخ اجتماعي كلان

تاريخ سياسي، تاريخ نظــامي، 

 تـــــــاريخ ديپلماتيـــــــك،

  ياشناسي، آمار، جغرافجامعه

شناســـــي، علـــــوم روان

الملــل، سياسي، روابــط بين

 اقتصاد كلان
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نگاري به نام اي از تاريخزايش گونه» چگونگي«، ارائة دورنمايي از روهدف مقالة پيش

در مغرب زمين بوده است، لذا براي نيل به آن پس از مقدمه، تعاريفي  نگاري اجتماعيتاريخ

ه و تا حدي را در خصوص تاريخ اجتماعي آورديم. تعاريف در اين خصوص بسيار پراكند

اين توان در اما مي كند،معنا دشواري اين كار را دوچندان مي نما هستند و هميننيز متناقض

اي سپس، از مختصات گونه دست يافت.» تقرير محل نزاع«از براي  به معاني مشتركي ميان

نگاري كهن گفتيم تا تفاوت اين گونة نوين بيشتر آشكار نگاري نوين در برابر تاريخاز تاريخ

پس از  نوشتهما به ازاي عيني تاريخ اجتماعي نيز روشن شود و در واپسين بخش اين  و آيد

سعي ما در اين بندي اين آراء پرداختيم. ه جمعهاي جديد اين گونهْ بسخن در باب رهيافت

اي را اندازهاي متفاوت نسبت به تاريخ اجتماعي زمينهپژوهش بر اين بود تا با بررسي چشم

و افزون بر آن نسبت دانشِ تاريخ  خ اجتماعي در ايران فراهم آوريماداراك تاريبراي از 

رغم وجود منازعات  موجود در  به جوار آن را توضيح دهيم.هاي هماجتماعي با دانش

 Harold J. Perkin( توان به جملة پرمغز و نغز پركينخصوص معناي تاريخ اجتماعي مي

كل «، بلكه »تاريخ اجتماعي بخشي از تاريخ نيست«گويد: انديشيد كه مي )1926-2004

گري به چه بخواهيم به طرز ديو چنان .)٩٨(هنرتا، پيشين: » تاريخ است از منظري اجتماعي

تاريخ اجتماعي بپردازيم و تعريف خود را از اين مقوله » ماهيت« و» چيستي«بندي جمع

بستر اجتماع، با  در ،راوي تاريخاستْ توانيم بگوييم: تاريخ اجتماعي دانشي مي ارائه دهيم،

   .ابتاء بر امر اجتماعي

  

 نامهكتاب
گردآوري  ، تاريخ اجتماعي: دانش، روش، آموزش ،»تاريخ اجتماعي« . )١٣٩٤استرنز، پيتر (

 . ٣٥تا ٢١، صص و محمدابراهيم باسط پور بشليو ترجمه دكتر ابراهيم موسي

تاريخ اجتماعي: دانش، روش،  ،»اكنون و آيندة تاريخ اجتماعي«. )١٣٩٤استرنز، پيتر (

تهران:  ،و محمدابراهيم باسط پور بشليگردآوري و ترجمه دكتر ابراهيم موسي ، آموزش

 .٩٣تا  ٧٤صص  سمت،



 
  ٦٩ تاريخ اجتماعي »ماهيت«و » چيستي«تأملي در 

 

 

، ترجمه دكتر سيد هاشم آقاجري، شناسي تاريخيبرآمدن جامعه)، ١٣٨٦اسميت، دنيس (

 .تهران: نشر مرواريد

بهمن  ٢٦يكار مشترك با دو رهيافت متفاوت، انتخابي، نادر، لوسين فور و مارك بلوك: پ

 شناسي وفرهنگ.انسان، پايگاه اينترنتي ٩١

ترجمة  نگاري در قرن بيستم: از عينيت تا چالش پسامدرن،تاريخ)، ١٣٩٦ايگرس، گئورگ (

 تهران: سمت.، محمدابراهيم باسط

، ترجمة مهدي رهاي حاكميت توتاليتتوتاليتاريسم: عناصر و خاستگاه )،١٤٠٠آرنت، هانا (

 تديني، تهران: ثالث.

 و تاليف ترجمه ، نگاري در ايرانتاريخ  ،»نگاري محلي ايرانتاريخ«. )١٣٨٠(آژند، يعقوب 

 تهران: گستره. ،يعقوب ژند

، انجمن علمي ايراني تاريخ، طرح مميزي تاريخ اجتماعي در ايران )،١٣٩١برومند، صفورا (

 مميزي موضوع مهم علمي.

شناسي آموزشي تاريخ اجتماعي در نظم آموزشي عالي آسيب). «١٣٩٣را (برومند، صفو

 .٢٧تا  ١، سال چهارم، شمارة اول، بهار و تابستان، صص تحقيقات تاريخ اجتماعي، »ايران

، ترجمة كامران ١٩٨٩-١٩٢٩انقلاب تاريخنگاري فرانسه: مكتب آنال: )، ١٣٨٩برك، پيتر (

 عاروان، تهران: نشر تاريخ ايران.

، ترجمه مرتضي گودرزي، تهران: تاريخ و جغرافيا: پيوند مرزها)، ١٣٩٢يكر، آلن، اچ (ب

 پژوهشكدة تاريخ اسلام.

 ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: تهران.پژوهنامة تاريخ اجتماعي و اقتصادي

 ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: تهران.تحقيقات تاريخ اجتماعي

، تهران: انتشارات بررسي تاريخ ماد و منشاء نظرية دياكونف)، ١٣٣٥حمدعلي (خنجي، م

 حكمت.

 ، تهران: نشر دانشگاه تهران.دورة مختصر منطق صوري)، ١٣٩٩خوانساري، محمد (

، ترجمة اي دربارة افول هيجانات سياسيابداع امر اجتماعي: رساله)، ١٣٩٥دونزلو، ژاك (

 اب ما.آرام قريب، تهران: شيرازة كت
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كتاب ماه تاريخ و ، »پيدايش تاريخ اجتماعي). «١٣٨٦رحمانيان، داريوش (شهريور ماه 

 .١٣تا  ٤، صص ١١٢سال يازدهم، شمارة جغرافيا، 

شناسي جغرافياي تاريخي در قالب يك مدل موضوع«)، ١٣٩٩رهنمايي، محمدتقي (

همايش گروه  مجموعه مقالات نخستين همايش جغرافياي تاريخي: نخستين، »مفهومي

، جلد اول، جمعي از نويسندگان، تهران، پژوهشكدة تاريخ جغرافياي تاريخي جهان اسلام

 اسلام.

 ، تهران: مولي.منطق)، ١٣٨٦فاضل توني، محمدحسين (

تاريخ اجتماعي در گفت و گو با دكتر تورج ). «١٣٨٢(آبان ماه كتاب ماه تاريخ و جغرافيا 

 .١٩تا  ٦ص ، ص٧٣، سال هفتم، شمارة »اتابكي

، تاريخ اجتماعي: دانش، روش، آموزش، »تاريخ اجتماعي«)، ١٣٩٤كنراد، كريستوف (

، ٥٨تا  ٣٦پور بشلي و محمدابراهيم باسط، صصگردآوري و ترجمة دكتر ابراهيم موسي

 تهران: سمت.

تاريخ ، »هاها، دستاوردها، فرصتتاريخ اجتماعي امروز: خسران«، )١٣٩٤كوكا، يورگن (

پور بشلي و ، گردآوري و ترجمة دكتر ابراهيم موسيي: دانش، روش، آموزشاجتماع

 ، تهران: سمت.٧٣تا  ٥٩ محمدابراهيم باسط، صص

جغرافياي تاريخي از دو منظر: درآمدي بر اهميت جغرافياي «). ١٤٠١محمدجلال ( ،ماخاني

، ٣شمارة ، ١، سيايرانپژوهيِ اسلاميسياست، »تاريخي پيرامون مسائل تاريخي ايران

 .٨٠تا  ٦٠صص 

، ترجمة ابراهيم هاتاريخ اجتماعي: مسائل، راهبردها و روش)، ١٣٩٤مايلز، فربرن (

 پور بشلي و محمدابراهيم باسط، تهران: سمت.موسي

قم: نشر  تاريخ به روايت فلسفه: از هرودوت تا آلن بديو،)، ١٣٩٦محمدپور، احمد (

 لوگوس. 

، گفت و گو محسن آزموده با ابراهيم »اجتماعي در ايران تولد تاريخ). «١٣٩٨( نامهمردم

 .١٦٥تا  ١٤٨، پائيز و زمستان، صص١١، پياپي ١٠پور، شماره موسي

تاريخ و  ،»تاريخ اجتماعي: رويكردي نوين به مطالعات تاريخي« ).١٣٨٦پور، ابراهيم (موسي

  .١٥٥تا  ١٤١، صص ٦، شمارة ٢ستمدن اسلامي، 
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هاي فردي در مطالعات تاريخ هيافت به فرد و دادهر)، ١٤٠٠هيم (پور بشلي، ابراموسي

 ، تهران: سمت. اجتماعي

تاريخ اجتماعي: دانش، روش و )، ١٣٩٤(و باسط، محمد ابراهيم پور بشلي، ابراهيم موسي

پور بشلي و محمدابراهيم باسط ، تهران: ، گردآوري و ترجمة ابراهيم موسيآموزش

  سمت.

، ترجمة مهدي تديني، تهران: هاي خشونتقرن بيستم: ايدئولوژي)، ١٣٩٦نولته، ارنست (

 ققنوس.

، ترجمة مهدي تديني، گرايي: سومين جنبش مقاومت راديكالاسلام)، ١٣٩٩نولته، ارنست (

 تهران: ثالث. 

تاريخ اجتماعي:  ،»به مثابه امر زيسته و مكتوب تاريخ اجتماعي« . )١٣٩٤( هنرتا، جيمز

و محدابراهيم  پور بشليگردآوري و ترجمه دكتر ابراهيم موسي ، دانش، روش، آموزش

 .١٤٦تا ٩٤ صص تهران: سمت، ،باسط
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  پي نوشت

 

١  . difference/differentia نوع، جنس، فصل، عرض عام و —ي از كليات خمسيا فصل يك

گويند: فصل وصفي از در علم منطق است. اهل اصطلاح در تعريف فصل مي—عرض خاص

  .١٣٨٦فاضل توني،  ١٣٩٩دهد. بنگريد به خوانساري،  اوصاف اشياء را تغيير مي

 
و يا يكي از  )www.amazon.com( ست تا در پايگاه اينترنتي آمازونبراي نمونه كافي.  ٢

 the Social History of… or a Social( المللي عبارت تاريخ اجتماعيِ هاي بينكتابخانه

History of…( :را جستجو كنيم، عناوين قابل مشاهده بسيار جالب توجه خواهد بود. براي نمونه
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 The British( ز زيست نظامي در عصر انقلابسربازان انگليسي در آمريكا: تاريخي اجتماعي ا

Soldier in America: A Social History of Military Life in the Revolutionary 
Period(،  وارداندوران: تاريخ اجتماعي تازه )The Season: A Social History of the 

Debutante(، فرهنگ آمريكايي خورند: تاريخ اجتماعي خوراك وها چگونه ميآمريكايي )How 

America Eats: A Social History of U.S. Food and Culture(، هاي خانگي: تاريخ انقلاب

 Domestic Revolutions: A Social History Of( اجتماعي زيست خانوادگي آمريكايي

American Family Life(، پاي بكوب: تاريخ اجتماعي ساز درام )Kick It: A Social History 

of the Drum Kit(  ...يد اين نظر است كه تاريخ اجتماعي دامنة مؤهاي بالا همگي . نمونه  و

شود، حال اگر همين جستجو را در ميان آثار موجود ايراني انجام دهيم دامنه اي را شامل ميگسترده

 نيز خواهد بود. تر وسيعپاسخ 

 ) در آكسفوردRuskin Collegeراسكين ( )، استاد كالجRaphael Samuelرافائل ساموئل (.  ٣

)Oxford() كيث هاپكينز ،Keith Hopkins رئيس دانشكدة علوم اجتماعي در دانشگاه برونل ،(

)Brunel(  فاتحان و بردگانو نويسندة كتاب )Conquerors and Slaves،( ) جان برويليJohn 

Breuilly) استاد تاريخ دانشگاه منچستر ،(University of Manchester و نويسندة كتاب ،(

)، استاد Joyce Youings)، جويس يونگز (Nationalism and the State( ناسيوناليسم و دولت

انگلستان ) و نويسندة كتاب University of Exeterتاريخ اجتماعي انگليسي در دانشگاه اكستر (

)، عضو David Cannadine)، ديويد كانادين (Sixteenth-Century England( قرن شانزدهم

سياستمداران، قدرت ) و سردبير نشرية Cambridge) كمبريج (Christ's Collegeكالج مسيحي (

-Politicians, Power and Politics in Nineteenth( و سياست در شهرهاي قرن نوزدهم

Century Towns) رويدون هريسون ،(Royden Harison استاد بازنشستة تاريخ اجتماعي در ،(

 Divisions of( تقسيم كار) و نويسندة كتاب University of Warwickشگاه وارويك (دان

Labour( ) و جي. سي. دي كلاركJ. C. D. Clark) عضو پترهاوس ،(Peter house(  و نويسندة

 ).English Society 1688-1832( ،١٨٣٢-١٦٨٨جامعة انگليسي كتاب 
٤  . “We look into the past and inevitably write something about ourselves.” 

اي پيشتر بدان اشاره كرديم، اين تعريف را مطمحِ نظر دارد و كه هابسبام نيز در مقاله. جالب اين ٥

  .) see in Hobsbawm, 1971( داند.آن را از تعاريفِ مهمِ تاريخ اجتماعي مي
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اجتماعي در سدة بيستم ميلادي جا كه اين پژوهش در خصوص تعاريف مرسومِ تاريخ . از آن ٦

است، و در پي درك عمومي از تاريخ اجتماعي است،بحران هويتي تاريخ اجتماعي در سدة بيست 

  تر مورد توجه قرار نگرفته است. براي آگاهي به اين موضوع بنگريد بهو يكم كم

Miguel A. Cabrera, Postsocial History: An Introduction, translated by Marie 
McMahon, Lexington Books; First Edition edition (February 7, 2005) . 

 Asaاند: آسا بريگز (از مورخان مشهور تاريخ اجتماعي كه در اين مقاله معرفي شده . برخي ٧

Briggs) جان ادوارد كريستوفر هيل ،(John Edward Christopher Hill رادني هاوارد هيلتن ،(

)Rodney Howard Hilton) اريك. جي. هابزبام ،(Eric J. Hobsbawm پاتريك جويس ،(

)Patrick Joyceت (ل)، توماس پيتر رافائل لاسThomas Peter Ruffell Laslett هارولد پركين ،(

)Harold  Perkin) آيلين پاور ،(Eileen  Power) رافائل الكان ساموئل ،(Raphael Elkan 

Samuel() جوآن ترسك ،Joan Thirsk) كيث ويويان توماس ،(Keith Vivian Thomas(  و

 ).Edward Palmer  Thompsonادوارد پالمر تامپسون (

. در شوروي سابق كوشش شد تا مورادي از تحولات تاريخي با اميال سردمداران حزب  ٨

تاريخ محكوم شد تا از مراحل سه گانة » مباحثات لنينگراد«كمونيست تطبيق يابد و در نتيجه طي 

ها بردگي، فئوداليسم و بورژوازي گذر كند: تاريخي كلي با قوانيني خدشه ناپذير. برغم گذشت سال

ترين متن انتقادي فارسي مهم—هاي نگارندهبر اساس دانسته—از فروپاشي شوروي سابق كماكان

براي آگاهي بيشتر بنگريد به: در خصوص وقايع لنينگراد رسالة مختصر محمدعلي خنجي است. 

 .١٣٣٥ي، خنج

هاي توتاليتر از اين لحاظ كه در دنيايي فعاليت دارند كه خود جنبش"در نظرگاه هانا آرنت، .  ٩

: ١٤٠٠آرنت،  "فهميم.توتاليتر نيست، مجبورند كاري كنند كه ما معمولاً آن را به منزلة تبليغات مي

اي بسط ايدئولوژي خود راستا رايش سوم اهميتي فراواني براي علم تاريخ در راست. در همين١٢٩

» بنياد پژوهشي مسئلة يهود در مونيخ«ميلادي  ١٩٣٣قائل بود و به همين سبب در سال 

)Münchener Institut zur Erforschung der Judenfrage.اين موسسه   ) را تأسيس كرد

 Reichsinstitut für die» (بنياد رايش براي پژوهش در تاريخ عصر جديد آلمان«خيلي زود به 

Erforschung Neuerer Deutscher Geschichte مبدل شد و وظيفة آن ايجاد ساختارهاي و (

 Walter Frankهاي در ظاهر علمي براي مسئلة يهوديت بود. در اين ميان والتر فرانك (رهيافت
 



 
  ٧٥ تاريخ اجتماعي »ماهيت«و » چيستي«تأملي در 

 

 

 

) Führerاي بود كه در خدمت رژيم رايش درآمد و همانند پيشوا () مورخ برجسته1905-1945

  .٢٢٨وط آلمان خودكشي كرد. بنگريد به پيشين، صپس از سق

  
 

 

 



 

 

 


